
نسخه نمایش (ش.ش / رسا.ش)

نسخه نمایش (ش.ش/ رسا.ش) هر گونه افزار و شیوه بیان است به شرط
آنه به وسیله نمایش باشد. مانند تاتر، فیلم سینمای، مستند و امثال آن.

مثلا بیان اینه ی نفر چونه عل رغم اینه خود زخم دزدیده شدن مالش
نـد، در فیلـم سـینماینـد و بـا تمـام وجـود دزد را مذمـت میاسـت دزدی می

دوچرخه دزد ها یا دزد دوچرخه، نمایش شده است:

“کـارگر بکـاری بهنـام «آنتونیـو» (مـاجوران) سـرانجام بهعنـوان
اعلانچسبان استخدام مشود. وی مجبور است برای اینه در
این شغل تایید شود، دوچرخهای را به همراه داشته باشد تا بوسیله
آن پوســترها در ســطح شهــر نصــب نمایــد. از اینــرو بــا تــوجه بــه
تهدسـت خـانوادهاش، بـا پـول ملحفههـای تخـت خـواب خـانه کـه
مفروشـد و دوچرخـه قـدیم خـود را کـه گـرو بـان اسـت، آزاد
مکن و سر کار مرود. اما پس از چند روز کار، دزدی دوچرخه
آنتونیو را در هنام کار کردن وی مدزدد و آنتونیو مجبور است
برای اینه شغلش را از دست ندهد، هرچه سریعتر دوچرخهاش را
پیدا کند. از اینرو از روز بعد از دزدیدهشدن دوچرخه، با کم
پسر کوچ و دوستانش، به امید یافتن دوچرخه در شهر جستجو
کننـد. پـس از چنـد سـاعت آنتونیـو دزد دوچرخـه را در خیابـانم
مبیند و به دنبال او میفتد؛ ول دزد از دست او فرار مکند. پس
از آن، او همهجــــا رد او را مــــگیرد و در نهــــایت موفــــق بــــه،
بهدامانـداختن وی در محلـه او مشـود. ولـ وقتـ پلیـس را خـبر
مکند، با توجه به اینه همه افراد آن محل از دزد دفاع مکنند و
احترامشود، آنتونیو با بپلیس موفق به پیدا کردن دوچرخه نم
مجبور به ترک آنجا مشود.مدت بعد، آنتونیو ی دوچرخه که
کنـار خیابـان پـارک شـده مبینـد؛ مـا در فریـم کـه او مخواهـد
ــا اتوبــوس یــه محــل دیــر چــار کنــد. وی ابتــدا پســر خــود را ب
مفرستد؛ ول پسر کم دورتر مایستد و اورا تماشا مکند؛ و
جلوی چشم او، آنتون آن دوچرخه را سرقت مکند! گوی این
آخرین انتخاب او بوده؛ ول سپس با بدشانس فراوان توسط عدۀ
زیادی از مردم به دام انداخته مشود. آنها وقت پسر کوچ او

https://www.hamid-rajaei.com/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b4-%d8%b4-%d8%b1%d8%b3%d8%a7-%d8%b4/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D8%AF_%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D8%AF_%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8


را مبینند، پلیس را خبر نمکنند و او را رها ینند؛ در حال که
برای اولین بار در فیلم اش مریزد. پدر دست پسر را مگیرد،

و هردو با هم در خیابان به راه م افتند.” منبع

بیـان “نحـوه تعامـل افـراد کـم سـواد یـا نـا اشنـا بـا پدیـده ای تـازه (اتوبـوس،
تلویزیون و…) یا ی اندیشه جدید” در فیلم های نظیر اتوبوس، کت سفید،

پدرسالار و…

بیان “ب فایدگ آه و آرزوی اینه جای دیری باشیم  و توصیه به اینه هر
جا هست خوب باش و به دیران  محبت کن” در فیلم افسانه ی آه.

توضیـح روان شنـاخت “چـون عملـرد عقـده در تولیـد بـزه و جنـایت در
(Psycho) افات” در قالب داستان فیلم؛ در  فیلم روانساختار گناه و م

توضیـح ابعـاد خطـر آفریـن قـدرت خلاقـه ی انسـان از راه تحقـق تصـورات در
عالم خارج بوسیله اختراعات، در داستان فیلم  کره .

توصــیف و توصــیه بــه اینــه ســانسور در ســینما بــ معنــا اســت (نســخه ی
شیطان) در داستان فیلم سینما پارادیزو .

توصیف ی فرد نابغه با ذهن و روانسیخته و توصیه به راهاری برای کنار
آمدن با آن در داستان فیلم ذهن زیبا.

توصیف ی فرد پاک و ناخودخواه و اما عاشق خدواند و روای ملاقات غیر
معصوم با روح القدس (نسخه نادرست) در داستان فیلم آوای برنادت.

توصیف امان پاک شدن انسان در پرتو عشق و ایثار در فیلمهای بسیار از
جمله فیلم اخراج ها.

توصیف  و توصیه به راه انسان شدن و اشاره به روحان مطلوب برای جامعه
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در داستان فیلم طلا و مس و زیر نور ماه .

آسيد رضا (بهروز شعيب)، روحان جوان است که به طلا و مس: 
همــراه همســرش‐ زهــرا ســادات( نــار جواهريــان)‐ و دو فرزنــد
خردسالش به تهران م آيد تا در ي کلاس اخلاق شرکت کند. آن دو
م خواهند زندگ آرام و ساده شان را با تمام مشلات موجود در
تهران آغاز کنند که بيماري زهرا سادات شدت م گيرد و سيدرضا
نـاگزيربه بسـتري کـردن او در بيمارسـتان مـ شـود. زهـرا سـادات بـه
بيماري ام.اس مبتلا شده است؛ اما اين تنها مشل سيدرضا نيست. او
بايد از اين پس هم به کارهاي تحصيلش در حوزه بپردازد و هم اين که

کارهاي خانه را بر عهده بيرد.
او با نزدي شدن به دو فرزندش و نيز با هر زحمت که هست، خود را
بـه شرايـط موجـود عـادت مـ دهـد. سـيدرضا بـراي تأميـن هزينـه هـاي
زندگ ناگزير م شود که حت به قال باف نيز روي بياورد. زهرا
سادات پس از اندک بهبودي به خانه باز م گردد. اما دير توان
ايستادن روي پاهايش را ندارد. همين موضوع زهراسادات را تا مرز
ش ها و جدال هايبرد؛ به طوري که کشم پيش م ذهن فروپاش
ميان او و سيدرضا پيش م آيد. حت زهرا سادات پيشنهاد م کند که
سيدرضا زن دوم اختيار کند. اما در پايان سيدرضا نم پذيرد و بودن
در کنار زهراسادات را ترجيح م دهد؛ اين در حال است که چشمان
سيدرضا در اثر فشار کار مداوم روز به روز ضعيف تر م شود. اما

او کماکان به آينده زندگ ساده اش اميدوار است.

زیر نور ماه: داستان این فیلم درباره طلبهای به نام سید حسن است
کـه معتقـد اسـت چـون ماننـد پـدربزرگش میـان مـردم نیسـت و نفسـش
تواند لباس روحانیت را بپوشد و تنها برای دلخوشتاثیری ندارد نم
خـانواده اش چنیـن مکنـد. روزی کـه لبـاس روحـانیت را مـخرد در
متـرو پسـرک لبـاس او را مـدزدد. جسـتجوی او بـرای لبـاس مـوجب
آشنای او با ب خانمانان زیر پل رسالت مشود. او سرانجام همه
کتابهایش را مفروشد تا بتواند به آنها کم کند. خواهر آن کودک نیز
ی زن خیابان است که اقدام به خودکش مکند. سید حسن او را به
ــس ــتادشان ملب ــت اس ــه طلاب از دس ــد. روزی ک ــتان میرسان بیمارس

مشوند سیدحسن لباس روحانیت را از زن خیابان پس مگیرد.
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